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Love and its related concepts are one of the common archetypes of mankind and are as old as 

human life. (Yung, 1381: 368) Arabic literature is a lyrical literature in which love is one of the 

main parts of its great poets. Abū Nuwās , an Iranian poet of the Abbasid era, who is considered 

one of the geniuses of Arabic literature, is one of the leading Arab poets in wine literature and 

sonnets. In Persian literature, Saadi has been considered as the true master of romantic poetry, 

and in his own words, "Saadi's love is not a story that remains hidden." He is a poet who, in 

addition of being a master of Persian literature, was also a master of Arabic literature. Saadi's 

knowledge of Arabic and his presence in scientific and literary circles of Nezamiyeh in Baghdad 

caused some people to predict that Saadi's poetry especially in the edicts is influenced by Arabic 

literature and its great poet because of the similarities it has with Arabic literature. This research 

has compared the poetry of these two great poets and the similarities that existed in this 

important aspect of their poetry through studying their sonnets.  
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 های عشق در شعر سعدی و ابونواسبررسی تطبیقی جلوه
 

 اصغر نسیم بهارعلی

 محمود حیدری

 نیکروزیوسف 

 

 چکیده
ش در اوی ادبیات تطبیقی، به کاین پژوهش با هدف شناخت بهتر ادبیات ملی و درک بیشتر هنر شاعری سعدی از دریچه

انکاری در این های غیرقابلغزلیات سعدی و ابونواس از شاعران مشهور ادب فارسی و عربی در باب عشق پرداخته و همانندی

کرده است. گرچه برخی از پژوهشگران با توجه به تسلط سعدی بر ادب عربی، سعی در القای ی مهم شعری آن دو کشف جنبه

الگویی عشق و فطری بودن اثرپذیری وی از ادب عربی دارند؛ اما این پژوهش با رویکردی متفاوت با توجه به خاصیت کهن

ها در استوار است که پنداشتن این همانندی ی وقاد و خیال بلندپرواز وی بر این فرضآن و طبع شعری بلند سعدی و قریحه

نماید. با این فرض، پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای نوشی سعدی از ادب زلال عربی، بر اصل توارد بهتر میعین جرعه

و  کیفیِ غزلیات دو شاعر، رویکرد تطبیقی خود را مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی برگزیده که قائل به جهانی بودن ادبیات

های پژوهش پس از نشان دادن موضوعات مشترک و مشابه نشان داد های مختلف است. تحلیل یافتهوحدت و انسجام ادبیات

ی سعدی، وجود این تشابهات، علاوه بر اثرپذیری، تواردهای ذهنی دو شاعر که با توجه به زبان مشترک عشق و نبوغ و قریحه

 اند.ای به هم رسیدهنیز است که گاه در نقطه

 عشق. ابونواس، ادبیات تطبیقی، سعدی، های کلیدی:واژه
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  مقدمّه. 1

های شعری است و ازآنجاکه ترین گونهآید، از صادقصادق شاعر برمی یهغزل، جوهر عشق است و شعر تغزلی که از عاطف

الگوهای مشترک عشق و مفاهیم مربوط به آن، از کهن بنابراین ؛عشق و دوست داشتن، موضوعی فطری و طبیعی است

یونگ، رک. اند )اعتقاد یونگ خود را با نیروی عشق احیا کردهبه« آدم و حواّ»بشر و قدمتی به درازنای حیات بشر دارد و 

همچون تشبیب جز آن، عنوان غرض اصلی، با عناوینی بهقصاید و نه به یه(. غزل در ادب عربی ابتدا در مقدم368: 1381

 یهربیعه به استقلال رسید و خود موضوع شعری شد و در دورابیاموی با عمربن یهبعدها در دور آمد وو نسیب می

 الاحنف و... به اوج رسید. بنبرد، ابونواس، عباسعباسی با شاعرانی همچون بشاربن

منظور، ابنرک. رود )وابغ ادب عربی به شمار می( از ن220: 1975ضیف، رک. تبار عصر عباسی، )ینابونواس، شاعر ایرا

های وی از نوگرایان شعر عربی در این دوره و از فحول شعرای عرب در ادب خمری و غزل است و غزل .(10: 1996

نوا شدن با موسیقی است که در این دوره عباسی، پاسخی به شرایط اجتماعی جدید و نیز هم یهدر دوراش هعاشقان

کنیزک صاحب  ،«جنان»ها و شیفتگی خویش به تغزلی خود را بیشتر به زیبایی یهفراوانی یافت. ابونواس عاطفگسترش 

های شاعر جنان از پرشورترین غزل یهدربار را است. عباس محمود العقاد، غزلیات ابونواس اختصاص داده ،جمال و ادیب

  .(169تا: العقاد، بیرک. داند )می

عشق »قول خودش ( و به210: 1350، عیوضیرک. اند )ز سعدی را استاد مسلم غزل عاشقانه دانستهدر ادب فارسی نی

او شاعری است که علاوه بر استادی در ادب فارسی، تسلطی  (482: 1375)سعدی،  «.سعدی نه حدیثی است که پنهان ماندَ

مختلف تاریخ ادب عربی ذکر شده است، گواهی ویژه رثای بغداد او که در کتب هبر ادب عربی داشت و قصاید عربی وی ب

ده است که برخی، شعر شبغداد، باعث  یهدانی سعدی و حضور در محافل علمی و ادبی نظامیبر این مدعاست. این عربی

 ،متنبی ،ویژه در اشعار حکمی، متأثر از ادب عربی و شاعر بزرگ آنههایی که با ادب عربی دارد، بسعدی را در همانندی

 نند. بدا

مهم شعری آن دو وجود  یههایی که در این جنباین پژوهش با جستار در غزلیات این دو شاعر بزرگ و همانندی

الگویی پژوهش با توجه به خاصیت کهن یتطبیقی اشعار آن دو در این مضمار پرداخته است. فرضیه یهداشت، به مقایس

اد و خیال بلندپرواز وی بر این اصل استوار است که وقّ یهعشق و فطری بودن آن و طبع شعری بلند سعدی و قریح

نماید و بر این نوشی سعدی از ادب زلال و گوارای عربی، بر اصل توارد بهتر میها در عین جرعهپنداشتن این همانندی

خود را مکتب آمریکایی ادبیات  یقیتطب کردیرو شاعر، دو اتیغزل یفیک یمحتوا لیتحل روشاساس پژوهش حاضر با 

پردازان مکتب هاز نظریّ ،(1958)( René Wellek) رنه ولکی عقیدهتطبیقی برگزیده که قائل به ادبیات جهانی است. به

های او اندیشه .هاستی انسانها بین آثار ادبی ناشی از روح مشترک همهبرخی از شباهت» ،ات تطبیقیآمریکایی ادبیّ

نوعی خویشاوندی در میان  ،بیندهایی که در طرز بیان میرغم اختلافداند و بهدر اصل از یک سرچشمه میها را انسان

بلکه بر اثر تصادف و توارد به  ؛های ادبی حاصل تأثیر و تأثرّ نیستندیکند... بنابراین بسیاری از همانندها احساس میآن

 .(148: 1387چمی، بزرگبه نقل از )« آید.وجود می

نظیر آن و پیوند ضرورت و اهمیت این پژوهش از آن روست که پرداختن به ادبیات قدیم با بلاغت و فصاحت بی

خاصّه آنکه این پیوند مبتنی بر سنجش ادبیات ملی با یکی از  ؛های ادبی استگذشته با حال، از ضروریات در پژوهش
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زبان نشان وی را به خوانندگان فارسی یهری سعدی و قریحهای ادب عربی باشد، تا بهتر بتوان هنر شاعترین دورهغنی

بر حفظ اند که ضمن استقبال از تضارب آرا و افکار، دیگری دانسته یهادبیات تطبیقی را شناخت بهتر خود در آین زیرا ؛داد

 .(16همان: رک. ) نهدورزد و بر ادبیات و فرهنگ ملّی ارج میهای بومی تأکید میهویت

 

 پژوهش ینهیشیپ. 1 .1

 ند از:اهای تطبیقی شعر این دو شاعر با دیگر شاعران عبارتبرخی از پژوهش

از منابع عربی  برخیبـه « حافظ دیوانی اشارات در حاشیه» ای با عنواندر مقاله نقش بر آبکتاب (، در 1374زرین کوب )

. ی مضامین مشترک نیستقائل به اثرپذیری در حوزه و نهدمیپذیری و توارد تفـاوت اثرهای واژهدارد و بین شعر حافظ اشاره 

عربـی و فارسی ادب سعدی بر اصالت و خلّاقیت فراوان با بررسی منابع  نه شرقی، نه غربی، انسانیهمچنین وی در کتاب 

رب سبب شده است و ع رانیا اعرانش هاییوانو تبحر در د یکتب ادب یهکه مطالع کندیابراز م نیچن و ورزدسعدی تأکید می

 یو افکار سعد یکه معانچنان ؛ابدیراه ب ،باشد آگاهآنکه خود او یب یگذشتگان در خاطر سعد یو معان نیاز مضام یاریکه بس

 .است افتهیاند انعکاس که بعد از او آمده یگانندسیو نو ندگانگوی آثار در نادانسته ایدانسته  زین

ادعا کرده که سعدی بسیاری از مضامین اشعار خود را از متنبّی،  متنبی و سعدیکتاب  در ،(1377)علی محفوظ حسین

به ذکر شواهدی در باب اثرپذیری سعدی از ابونواس  محفوظ در این کتاب .اقتباس کرده است ،عباسی یهشاعر عرب دور

مصری بیشتر در باب  یهویسنداین اثرپذیری در نگاه این ن نیز اشاره کرده که البته نقدهایی بر سخنان وی رفته است.

 .های تغزلی سعدی و ابونواس اشاره کرده استادبیات حکمی و اخلاقی است و تنها در دو بیت به همانندی

گاه که در باب ، آنبررسی نقدی تطبیقی تأثیر زبان و ادبیات عربی در ابیات سعدیدر کتاب  ،(1396امل ابراهیم )

های سرایندگان غزل عذری، تأثیرپذیری سعدی از مفاهیم با دقت در سروده»ت که گوید، قائل اسغزلیات سعدی سخن می

کند، های شعری که نویسنده در این باب ذکر میالبته با دقت در نمونه «..شودعشق عذری در ادبیات عربی روشن می

عشق و سرگشتگی و سوزوگداز مفاهیم موردنظر نویسنده مفاهیمی عام از  زیرا ؛توان صحت چنین حکمی را تأیید کردنمی

 طورمشخص، تصویرهای خاص شعری سعدی را دربرنگرفته است.عشق است و به

« النار والنور نموذجا( في ضوء ال دب المقارن )صورة نواس؛ دراسةفي خمریات أ بی المثاقفة» ای با عنوان(، در مقاله1396محمود حیدری )

پذیری ابونواس از فرهنگ ایرانی در تصاویر مشعشع وی در خمریات پرداخته و قدسی بودن نور در نزد ایرانیان و اثر

 تبار دانسته است. در ناخودآگاه ابونواس سبب تصویرهای نورانی شراب در نزد این شاعر ایرانیرا حضور آن 

و به  را نوشته« ادبیات تطبیقی یهنواس در آینشعر تعلیمی سعدی و ابو( »1395وند و رضوان محمدی )تورج زینی

های مشترکی همچون دنیا، آخرت، گـذر جوانی، مرگ شعر تعلیمی سعدی و ابونواس بـه موضوع»اند که این نتیجه رسیده

ی به رایگنگاه مادی و ابونواس بامعنویت   یهها این است که سعدی از زاویو... پرداخته است. وجه اساسی تمایز شعر آن

 «.ته استسهای آن نگریهستی و پدیده

اگرچه ای به بررسی تطبیقی خمریات ابونواس و رودکی پرداخته و معتقد است (، در مقاله1390وند )تورج زینی

افزون بر . اما در این غرض شعری به نوآوری نیز پرداخته است ؛ثر از ابونواس استأسرایی متهای بادهودکی در مضمونر

. این غرض شعری در شعر این دو شاعر، فرهنگ و تمدن ایرانی است یهخاستگاه و ریشنویسنده قائل است که این، 
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و محمدرضا نجاریان  اندنوشته« ستایی ابونواس و حافظباده»ای باعنوان (، مقاله1395بخش و اورنگ ایزدی )اسماعیل تاج

 اند.را تحلیل کرده« رودکی و ابونواس به خمریات یهنگاه شاعران»(، 1390و محمدکاظم کهدویی )

سی برر» اند.(، به بررسی تطبیقی زهدیات ابونواس با سنایی پرداخته1390سیدمحمد میرحسینی و مسلم مقصودی )

(، در باب 1392پژوهش دیگری است که صابره سیاوشی و همکاران )« های زهد در شعر حافظ و ابونواستطبیقی جلوه

 اند.آن با اشعار زهدی حافظ نگاشته یهزهدیات ابونواس و مقایس

شعر سعدی با شاعران عرب مقالات بسیاری نوشته شده است که بررسی اجمالی حکایت از انتشار  یهدر باب مقایس

گنجد. در این احصا آن نیز در این مجال نمی کهتطبیقی بین دو شاعر در موضوعات مختلف داشت  یهبیش از بیست مقال

اند. نویسندگان در شعار سعدی و متنبی پرداخته(، به غزل در ا1389پور )آبادی و مریم پیکانها لیلا قاسمی حاجیپژوهش

حال آنکه  ؛اندپذیری سعدی از متنبی ندانستهاثرهای فراوان مضمونی بین دو شاعر را نشان از این پژوهش وجود مشابهت

 تر از شعر متنبی است. معتقدند وجه عاطفی شعر سعدی در این موضوع، قوی

 ،(1384الله میرقادری )دفضلو عرب مقالات متعددی وجود دارد: سیّ درخصوص تطبیق عشق در بین شاعران ایرانی

های آن پرداخته و ویژگی« فارض مصریهای عشق در شعر حافظ شیرازی و ابنبررسی تطبیقی ویژگی»ای به در مقاله

صفای  یازلی و ابدی بودن عشق؛ عشق، اساس آفرینش؛ دشواری راه عشق؛ شرافت و فضیلت عشق؛ عشق مایه»: همچون

داده است. جواد  موردبررسی تطبیقی و تحلیل قرار «بصیرت و معرفت یباطن و تهذیب نفس؛ عشق دانش حقیقی و مایه

و نگاه  را نگاشته« مضامین عاشقانه در آثار فریدون مشیری و نزار قبانی بررسی تطبیقی» ،(1392دهقانیان و عایشه ملاحی )

 اند. های دو شاعر در باب عشق دانستهترین شباهتها را از مهموممتنع آنسنتی و مدرن دو شاعر و نیز زبان سهل

مهم  یههای تطبیقی فارسی و عربی درخصوص شعر دو شاعر، اما پژوهش مستقلی که به این جنببا وجود کثرت پژوهش

دو شاعر دارد و البته یافت نشد و این خلأ پژوهشی و اهمیت بسزایی که غزل در نزد  ،شعری آن دو اشاره کرده باشند

 سوی این پژوهش تطبیقی سوق داد.ها، نویسندگان را بههای مضمونی و تصویرپردازیهمانندی

 

 ادبیات نظری پژوهش. 2

گذارد و جهانی به معرض نمایش می یههای مهم نقد ادبی، ادبیات ملی را در عرصعنوان یکی از شاخهادبیات تطبیقی به

های مختلف یا وجوه تلاقی ادبیات با علوم انسانی و هنرهای زیباست. این وجوه تلاقی ملت ادبیاتمترصد وجوه تلاقی 

شود که ویژگی بارز مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی است و تأثیر و تأثر نشان داده می یهتاریخی و مسئل یهگاه با رابط

دهد که ویژگی بارز ایی آثار ادبی را در کنار هم نشان میکشد و زیبها و تشابهات فکری ادبا را به نقد میگاه همانندی

 شود. مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی است و از آن به عنوان گرایش نقدی ادبیات تطبیقی نیز یاد می

ها در مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی که نگرشی هاست. این شباهتهای ادبیات تطبیقی، تبیین شباهتیکی از چالش

اما مکتب آمریکایی ادبیات  ؛(270: 1999عبود، رک. تاریخی بین دو ادبیات است ) یهلمی دارد، ناشی از رابطتاریخی و ع

وار و ای جهانی و کلیتی است که اجزاء آن، یعنی ادبیات)های( ملّی، از وحدتی اندامادبیات پدیده»تطبیقی قائل است که 

این مکتب برخلاف مکتب فرانسوی قائل به ادبیات فرادست و  .(13: 1389)انوشیروانی، « .انسجامی یگانه برخوردارند

ها بود، وقعی تاریخی که برای نشان دادن اصالت یک ادبیات و برتری آن بر دیگر ادبیات یهفرودست نیست و به آن رابط

https://elmnet.ir/vslgg?id=1753464-51921
https://elmnet.ir/doc/20791491-81421
https://elmnet.ir/doc/20791491-81421
https://elmnet.ir/doc/20791491-81421
https://elmnet.ir/doc/20791491-81421
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را توارد خاطرین  توارد که آن»هاست که در مطالعات تطبیقی بدان توجه شده است. نهد. توارد یکی از همان شباهتنمی

معنی رسیدن دو نفر است با یکدیگر در یک جای و از یک سرچشمه گویند، در اصل بهعربی( نیز می یهتثنی یه)به صیغ

آب گرفتن و در اصطلاح آن است که دو شاعر بدون اطلاع و آگاهی از حال و سخن یکدیگر شعری را عیناً مثل هم 

ورزی واحدی همچون عشق یهابراین در مواردی که موضوعات شعری از سرچشمبن ؛(218 :1361همایی،)« ساخته باشند

 شود.گیرند، تواردها و تشابهات بالطبع بیشتر میشمه میچسر

های مشترک بشری باشد. انوشیروانی ضمن تشریح توارد در آید که ناشی از تجربهتوارد اغلب در موضوعاتی پیش می

همچون مرگ و زندگی، عدالت،  اتیت یکسان موضوعیها ممکن است ناشی از ماهشباهتاین  که گویدتشابهات ادبی می

توان علل این تشابهات را در ادبیات شفاهی، تر میدقیق یهگاه با مطالعکه نزد ملل متفاوت باشد  و...  عشق و دوستی

زرین کوب نیز آنجا که  .(22: 1389، انوشیروانیرک. ) الگوها و یا ضمیر ناخودآگاه آن ملل جستجو کردها، کهناسطوره

 نیاز ا یشباهت بعضگوید معتقد است که ها سخن میهای سعدی و دیگر داستانهای برخی حکایتدر باب شباهت

همانند  یهاتجربه ؛اندآمده دیعوام پد هایتجربه و هاحکمت یهکه همه از سرچشم از آنجاست شکیب ی،و معان نیمضام

ت ئواحد نش هایداستان و واحد ، مثالهاعبرت نیشده است و از ا یمشابه منته جیها و نتاف به عبرتاقوام مختل نیدر ب

 یکه عبارت است از تجربه ستیکیها ماده و مضمون آن ،شدهارائه ریدر تصاو اوتهرحال با وجود تفاما به ؛است افتهی

عادی  یاین تجربه .(497 :1388کوب، زرینرک. ) است انهیامثال عام یهحکمت عوام و سرچشم أکه منش یزندگ یعاد

 الگو تعبیر کرد.توان به کهنکوب را میزندگی در سخن زرین

های مشابه ظهور اند و در موقعیتای هستند که در ناخودآگاه ذهن بشر لانه کردهالگوها، الگوهای تکرارشوندهکهن

اقوام  یهاساطیری کهن و مشترک هم گاه ناخودآگاه انسان و نمود بینشیابند. یونگ معتقد است که هنر و ادبیات تجلیمی

های مختلف است بشر در دوره یههای زیستکهن الگوی عشق و دوست داشتن از تجربه .(89: 1372یونگ، رک. است )

ته است )رک. ها به اشکال مختلف ظهور داشکه از داستان خلقت آغاز و در اساطیر یونان و هند و پارس و دیگر امت

های فراوانی بیان آن، شباهت یهالگو و نحوبدیهی است در بروز این کهن بنابراین ؛(110-108: 1397شکاکی و همکاران، 

 یهدیرا که شامل گز یجهان اتیادب به لیها امکان نمشابهت نیکثرت و تنوع ادر تصویرهای ادبی وجود داشته باشد. 

حال هربه (.312: 1374کوب، )زرین دهدیتحقق نشان مقابل یعموم اتیادب یبرا ،است یانسان اتیمشترک ادب راثیم

بلکه  ؛تواند ناشی از تأثیر و تأثر و تقلید و اقتباس باشدویژه در موضوعات عام، همیشه نمیهبدو اثر  نیمجرد شباهت ب

 توان توارد را نیز در این بین دخیل کرد. می

 

 بحث و بررسی. 3

های ادبی است که کند. این مفهوم از پربسامدترین واژهقند مکرّری است که به هر زبانی خودنمایی میسخن از عشق، 

گرچه ممکن است  .(93: 1392دهقانیان و ملاحی، رک. بخش عظیمی از ادبیات هر ملت را به خود اختصاص داده است )

های ترین مشابهتاما با توجه به محدودیت، برخی از برجسته ؛های مضمونی از این چند صفحه فراتر باشدمشابهت

 مضمونی ذکر شده است.
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 تشبیه معشوق به باغ. 1. 3

خزان عشق خود باغی بی زیرا ؛جای شگفتی نیست اگر ببینیم شاعری روی یارش را به باغ و بوستان تشبیه کرده باشد

گیرد. ابونواس و سعدی نیز وبوی آن را به خود میشود و رنگمی ثرأاست و معشوق نیز با پا نهادن در باغ عشق، از آن مت

 اند:در کلام خویش بارها این مضمون را به کار برده

را ن بنســــــتانِ  وَجــــــهن جِنــــــانت ســــــَ

ــــــــ ــــــــهن    هٌمَبذولَ ــــــــونِ زَهرتَن   لِلعنی

ــــرت     و  نظََ ــــهِ ســــِ  وَلَســــتن ىَحظــــِ بِ

 

 منجتَمِـــــــعٌ فیـــــــهِ کنـــــــل  ىَلـــــــوانِ 

 ىنَامِــــــلِ الجــــــانی مِــــــن هٌمَمنوعَــــــ

ــــــریَ ــــــانِش ــــــل   ِنس ــــــهِ کن  کننی فی
 

 

 

 (189: 1428)ابونواس،  

ولی نتوان چید و هر کس  ؛توان دیدهایش را میروی جنان چنان بستانی است که در او، هرگونه میوه توان یافت، گل»

 (128: 1394)آیتی، « را در این موهبت با من انبازی است.

 دهـد بـه کـس    باغ تفرجست و بـس، میـوه نمـی   
 

 رسـد، سـیب درخـت قـامتشجز به نظر نمـی 
 

 (562: 1389)سعدی، 

 ای ولـیکنتو درخـت خـوب منظـر، همـه میـوه
 

 رسـد بـه سـیبتکوته که نمـی دست کنم زچه 
 

 (433)همان: 

ــو ــت می ــت یهدرخ ـــر اس ــود ازان بلندت  مقص
 

 کــه دســت قــدرت کوتــاه مــا بــرو یــازد 
 (502)همان:  

توان به آن  نظر کند که فقط میابونواس در غزل خویش ابتدا در یک بیت روی یارش را به باغ و بستانی تشبیه می

 یهتوانند به جلومی فقطگوید که همه چونان شاعر، در بیت پایانی چنین می ها را چید وی آنتوان میوهولی نمی ؛کرد

 معشوق بنگرند.

های آن کند که فقط تمتع بصری از آن ممکن است و میوهمعشوق را به باغی تشبیه می یمضمون مشابهسعدی نیز در 

کند و این بلاغت ایجاز است که این مضامین را در یک بیت شعری بازآفرینی می یهسعدی هم ولی ؛چیدن نیستقابل

کشد و کلامش بغزل بالا را در یک بیت به تصویر کلام سعدی را آراسته و به او این امکان را داده است که تمام مضامین 

 د.کنبدیل را بی

 

 اسیر شدن در دام غزال .2. 3

توان آن را روی بازار شعر ابو نواس دانست، تصویری است که شاعر در کمند غزالی یکی از تصاویر زیبا که درواقع می

 ه: شدبار این صیاد است که در کمند صید، اسیر اما این ؛خود اسیر کمند صیادان است د که معمولاًشواسیر می

بانی ــــــِ شــــــادِنت ســــــَ ــــــی علَ  وَیل

 

ــــــلا  ــــــ ذَرِ الفَ ــــــن جن نن مِ ــــــَ  ة  ىَحس
 (215: 1428)ابونواس،  

 (109: 1394وای برمن! از آن غزال رمیده که او من را اسیر خود ساخت! )آیتی، 
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جا شدن جای صید و هدر عجب است و شگفتی وی در جاب ،دشوسعدی نیز از اینکه مردی در کمند صیادی اسیر 

 صیاد است. 

ــود ــد عجــب نب ــد اوفت ــه کمن ــر ب  غــزال اگ

 

 عجـــب فتـــادن مردســـت در کمنـــد غـــزال 

 (574: 1389)سعدی،  

کنند، اینکه گاه صیاد در دام غزال اسیر طلبند و از زلف پریشان کسب جمعیت میآمدِ عادت کام میاینکه گاه از خلاف

 پذیر نیست.شک طرح چنین مضامینی جز در عالم بیکران شعر امکانو...، بدون دشومی

استعاره در شعر، غزال را استعاره  یهبا توجه به ابیات ذکرشده از هر دو شاعر، مشهود است که هر دو با استفاده از آرای

های دیگری، سعدی علاوه بر آن از آرایه ولی ؛انددانند و با این کار عینیت عاطفی کلام خویش را بالا بردهاز یار می

(، 18: 1383وحیدیان کامیار، رک. همچون: ردالعجز علی الصدر و تکرار که یکی از انواع بنیادین در شعریت شعر است )

 یهخرسند است و این خرسندی را با تکرار واژ ،بار معنایی کلام را بالا برده است. گویی شاعر از اینکه به دام غزال افتاده

 راند.دارد و در ابتدا و انتهای کلامش نام آن را بر زبان میغزال ابراز می

 

 لذت ناسزا شنیدن از دهان معشوق. 3 .3

دهد که همین که کند و معشوق را خطاب قرار میابونواس در مضمونی زیبا، به اعراض یار و دشنام دادن عاشق اشاره می

 هرچند که این نام بردن با دشنام و ناسزا همراه باشد: ؛ستبری مرا کافینام مرا می
  ّ  أَتاني عَنكككككككككككككككس  سككككككككككككككك َ  س     َ ككككككككككككككك  

 

َِ كَكككككككككرس ب ف كككككككككس  ا  ككككككككك   ََ  ككككككككك     أَلكَككككككككب
 

 (193: 1428)ابونواس، 

 .(46: 1394)آیتی،  ای؟ همین مرا بس استای. چنین باد! آیا نام من بر زبان نیاوردهای عزیز، گفتند که مرا دشنام داده

 ه و آن را با کمترین تغییر در کلام خویش به کار گرفته است:شداین مضمون  یهسعدی نیز گویی شیفت

 دشــنام کــرم کــردی و گفتــی و شــنیدم    

 

ــه  ــد ب ــه برآم ــعدی ک ــن س ــرم ت ــت  خ  زبان

 (440: 1389)سعدی،  

کرد و چنین بیان کرد که این توان حمل بر توارد های سعدی را میشده در عاشقانهاگرچه بسیاری از مضامین مطرح

 ؛سرودن ورود کند یهها از عناصر تکرارشونده در شعر تغزلی است که در ذهن هر شاعری ممکن است در لحظمشابهت

ها و مضامین های مضمونی مانند ابیات ذکرشده در این قسمت، با توجه به اینکه گویی تمام واژهوجود برخی مشابهت ولی

تواند در بیت ذکر شده، دقیق با همان انسجام در کلام سعدی نیز بازگردانی شده است، می و تصاویر شعر ابونواس

 آگاهی سعدی از شعر ابونواس و نگاه شاعر به آن به هنگام سرودن باشد.  یهدهندنشان

 

 اعتنایی معشوق به آنمباح بودن خون عاشق و بی .4 .3

ریخته شدن خون عاشق و پیوند آن با مسائل فقهی است. در کلام های مشابه کلام سعدی و ابونواس، یکی از مضمون

رود تا حلال و حرام را از او بیاموزد و ابونواس از اینکه معشوق ابونواس معشوق برای یادگیری مسائل فقهی نزد فقیه می
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فقیهان برای فراگیری حلال  پرسد ای ماه تمام! تو که نزدشود و فروتنانه از او میبرآشفته می ،بند استبه این مسائل پای

 ای؟:فتوای قتل من نیز پرسیده یهروی، آیا دربارو حرام می

لامِ ـــــَ ـــــدَیتنکَ بِالس ـــــی فَ ـــــأذَنن ل  ىتََ

ـــــهت ـــــِ فَقی ـــــدیثِ  ِل ـــــدو لِلحَ  ىتََغ

یءت  فهََـــل حَـــدَثتَ عَـــن قَتلـــی بِشـــَ

 

ــــلامِ  ــــنَ الکَ  عَلَیــــکَ وَفــــی القَلیــــلِ مِ

 وتََنظنـــرن فــــی الحَــــلالِ وَفــــی الحَــــرامِ

  ِلـــــِ الفنقهَـــــاءِ یـــــا بَـــــدرَ التَمـــــامِ

 

 

 

 (250: 1428)ابونواس، 

روی تا حلال و حرام جانم به فدایت! آیا مرا اذن آن دهی که سلامی کنم و اندک سخنی گویم؟ گویند نزد فقیهی می»

 (21: 1394)آیتی،  «ای؟ی خود را نخواستهبیاموزی، آیا ای ماه تمام، از فقیهان فتوای قتل این دلباخته

کاملی از مسائل دینی داشت و در کودکی با حضور  یهاند، ابونواس خود بهرکه کتب تاریخ ادبیات نیز ذکر کردهچنان

وی چنین  یهدربار الشعراء طبقاتهای درس فقیهان، بر مسائل دینی و فقهی تسلط داشت. ابن معتز در کتاب در حلقه

بطرق الحدیث،  یهفقیهــاً، عارفاً بالأحکام والفتیا، بصیراً بالاختــلاف، صاحب حفظ ونظر ومعرفکان عالماً »گوید: می

  .(234م: 1998المعتز، )ابــن« کمه ومتشابههحیعرف ناسخ القرآن ومنسوخه، وم

د. کنرب میای را مسحور هنرنمایی این شاعر عقدری زیباست که هر خوانندهکاررفته در کلام ابونواس بهتصویر به

نوآوری  یهحق باید معترف بود که کلام ابونواس با هماما به ؛سعدی نیز بارها همین مضمون را در شعر خود آورده است

ای بخشیده و بر تارک المتکلمین سعدی شیرازی، این مضمون را رنگ تازهاما افصح ؛روایی دارد یهو دلنشینی بیشتر جنب

دهد و در مسائل مختلفی اب بیشتری نسبت به ابونواس معشوق را موردخطاب قرار میکلامش نشانده است. سعدی با عت

 کشد: حلال و حرام بودن را به رخ معشوق می

 ست این؟اخوری حلالتو خود بگوی که خون می ستاخوری لعللبت به خون عزیزان که می

 (635: 1389)سعدی، 

کند و به کلام خویش عمق سو میفکر و همانکاری، مخاطب را با خود همدر این بیت شاعر با بهره بردن از استفهامی 

کشد که چگونه نگاه انصافی معشوق را در ریختن خون عاشق به تصویر میبخشد. سعدی در جایی دیگر، بیو عاطفه می

 شمارند:اما هلاک عاشق را مباح می ؛دانندکردن به جمال معشوق را حرام می

ــر را  ــه نظ ــاعتی ک ــیجم ــرام م ــدگویح  ن
 

ــلال  ــق ح ــون خل ــد و خ ــرام بکردن ــر ح  نظ
 (574: 1389)سعدی،  

بلکه عروس اشعار عربی خویش را  ؛آرایده که نه تنها قند پارسی خود را بدان میشداین مضمون  یهسعدی چندان شیفت

 گوید:د، آنجا که چنین میکنبه این مروارید مزین می

ـــــرمٌَ ـــــاتِ مح ـــــثمن الغانی ـــــونَ ل  یَقنول

 

ـــــاحن؟   ـــــقینَ منب ـــــاءِ العاش فکن دم ـــــَ  ى س

 (846)همــــــان:                                   

 (43: 1372ید شیرازی،  )م گویند بوسیدن زنان زیبا حرام باشد، آیا ریختن خون دلدادگان حلال است؟ 
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 افتنان غزل و حماسه در شعر دو شاعر. 5. 3

است و در اصطلاح علم بدیع آن است که « ای پریدنای به شاخهاز شاخه» آوردن و« گونگونه» معنیافتنان در لغت به 

رک. گوینده در یک بیت، دو موضوع متفاوت همچون مدح و هجو یا غزل و حماسه یا بزم و رزم .... را بیاورد )

های به کارگیری حماسه در غزل و تشبیه مژگان معشوق به تیر و و ابرو به کمان، از مضمون .(121: 1384محمدی، خان

 امرء القیس نیز نظیر آن آمده است: یهجاهلی و در معلق یهپرتکرار اشعار تغزلی است که از دور

رِبِی ــــِ ــــاکِ  لا لتَض ــــتِ عَین ــــا ذَرَفَ  ومَ
 

همَیک فــــی  ــــلِ ىعشــــار بســــَ  قلَــــبت منقَتَّ
 

 (32تا: البستانی، بی)افرام 

 بیند:تر میتر و برندهابونواس نیز خماری چشم معشوق را از هر خنجری کشنده

ــــهِ ــــی ب ــــلنبن روح ــــرٌ تس ــــا خنج  م

 

ـــــــا   ـــــــرِ عَینیک ـــــــن تَفتی ـــــــلن مِ  ىقت

 (272: 1428)ابونــــــواس،                       

 تر نیست!()هیچ خنجری که جان مرا بستاند از خماری چشم تو کشنده 

تر سعدی نیز همانند دیگر شاعران بارها همین مضمون را در کلام خویش به کار برده و این چشم و ابرو از هرسپاهی قوی

 وم ثرتر است:

 با لشکرت چه حاجت رفـتن بـه جنـگ دشـمن
 

 تو خود به چشـم و ابـرو بـر هـم زنـی سـپاهی 
 

 (615: 1389)سعدی،                                                                                                           

جای بلکه قدم فراتر نهاده و در جای ؛سعدی در این افتنان، تنها چشم معشوق و نگاه غمّاز او را سلاح قرار نداده است

ساعد سیمین معشوق  که گویدمیبیند و چنین بیند و یار را از فرق تا قدم زیبا میوجود معشوقش در زیبایی فرقی نمی

 کند که شمشیرهای بران: نیز در جنگ، همان کاری می

 بیاض سـاعد سـیمین مپـوش در صـف جنـگ
 

ــه بــی تکلــف شمشــیر لشــکری بزنــی   ک
 (696)همان:  

 

 شکایت بردن از معشوق به معشوق .6 .3

رود تا شکایت جوروجفای معشوق را بکند که نزد قاضی طورمعمول در دعوای بین عاشق و معشوق، عاشق سعی میبه 

 اما کلام ابونواس در این ماجرا دیگرگونه است. ؛نزد او برد

 ابونواس با استفاده از ادات حصر، تأکید دارد که من شکایت عشق خویش را جز نزد تو پیش دیگری نخواهم برد:

ــــــکِ صــــــبٌّ ــــــا مســــــتهترٌ بحِنب   ىن

 

ـــــکِ  ـــــواکِ الا  لی ـــــکو ه ـــــتن ىش  لس
 (291: 1428)ابونواس،  

سعدی نیز  (31: 1394ی وادی عشق، شکایت رنج عشق تو را جز تو به کسی دیگر نخواهد برد. )آیتی، این سرگشته

 چنین مضمون مشابهی را در شعر خود پرورانده است:

 درد عشق تـو بـا کـس حـدیث نیسـت ما را ز

 

ــار  ــاجرای ی ــود م ــه ش ــار گفت ــیش ی ــم پ  ه

 (552: 1389)سعدی،  
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 تسـت ز تو گـر هسـت هـم ز ما را شکایتی

 

 کـــز تـــو بـــه دیگـــران نتـــوان بـــرد داوری 

 (671)همان:  

ــده ــرمدرمان ــا ب ــکایت کج ــو ش ــه از ت  ام ک

 

ــکایتی  ــو دارم ش ــت ت ــر زدس ــو گ ــا ت ــم ب  ه

 (661)همان:  

برد؛ شاید دل سنگ او را نرم کنند و خویش از معشوق را نزد معشوق می یهدر مضمونی طنرفه، هر دو شاعر شکو

کند داند و در این دو بیت اخیر با تردید به این قضیه نگاه میاما سعدی اصول عاشقی را خوب می ؛بتواند راهی به آن بیابند

شک بردن این شکوه به اغیار را ای بود، بیو مطمئن نیست که آیا از معشوق گلایه و شکایتی دارد یا خیر و اگر شکوه

 رنگ کلامش را در عالم متمایز کرده است. هاست کهداند و همین تفاوتجایز نمی

 

 فراموشی عتاب به وقت حضور معشوق .7. 3

اما چون معشوق  ؛کندآورد، در خفا وی را سرزنش میشاعر چون از معشوق دور است و غم هجران وی را تاب نمی

 پندارد:وق میکند. ابونواس این فراموشی را از هیبت و شکوه معشد، آن عتاب را فراموش میشوحاضر می

ـــــهن    ىنضـــــمرِن فـــــی البنعـــــدِ عِتابـــــاً لَ

 

ـــــه  ـــــن هَیبَتِ ـــــا ىننســـــیتن مِ ـــــَِن دَن  فَ

 (244: 1428)ابونواس،  

 چه هر رسم، شکوهمند آن نزدیک به چون ولیک ؛بگشایم دل یعقده ببینمش چون که گویم خود با مهجوری گاه به»

 (78: 1394آیتی، )« برم یاد از اماندیشیده که را

ها را به فراموشی است که سرزنش انسبرد و این لذت سعدی شادان از حضور معشوق، آن عتاب پیشین را از یاد میاما 

 سپارد:می

 بگـویم تـو بـا دل غـم بیایی چو بودم گفته

 

 بیــایی تــو چــون بــرود دل از بگــویم کــه غــم چــه 

 (651: 1389)سعدی،  

 برد:بیند که گرمای وجود معشوق هر سردی را از بین میی میسعدی فراق معشوق را زمستان سرد و وصال وی را بهار

ــا ــراق زمســتان از دارم کــه هــاشــکایت ب  ف

 

 بــرد الــورد بعــد لــیس باشــد بــاز بهــاری گــر 

 (492)همان:  

 زداید:ها را از ذهن عاشق میشکوه یهکند که حضور معشوق، همو یا در جایی دیگر اذعان می

 ولـیکن نداشـتم کـه فراقـت از حکایت چه

 

ــو چــو  ــاز روی ت ــاجرا در کــردی ب  ببســتی م

 (657)همان:  

 ترجیح جمال معشوق بر جمال حوریان بهشتی .8. 3

جمال حوریان بهشتی منتهای حسن و غایتی است که در ادب عربی با تأسی از مفاهیم اسلامی وارد شده است. ابونواس 

تر از دیدن بهشت و حوریان بخشدیدن روی وی برایش لذتداند و شوق معشوق خویش را زیباتر از حوریان بهشتی می

 آن است: 
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ــــورِ ــــسِ مَنص ــــی مجَلِ ــــکِ ف ــــم ىَب  لَ

ــــــادِنت ــــــا ش ــــــائی لِبنک ــــــن بنک  لَکِ
 

ــــــ  ــــــِ الجَنَ وقاً  ِل ــــــَ ــــــورِ هش  وَالح

ــــــذورِ ــــــلَ محَ ــــــی کن ــــــهِ نَفس  تَقی
 

 (299: 1428)ابونواس، 

خاطر بره غزالی گریستم که در بهشت و جمال حوریان بهشتی گریه نکردم؛ بل به یهدر مجلس زاهد به اشتیاق روض

 آورد:(. سعدی چنین می52: 1394مجلس نشسته بود )آیتی، 

 حدیث روضه نگـویم، گـل بهشـت نبـویم

 

 جمال حور نجـویم، دوان بـه سـوی تـو باشـم 

 (600: 1389)سعدی،  

 دوست مـا را و همـه نعمـت فـردوس شـما را  یــگر مخیرّ بکنندم به قیامت که چه خواه

 (422)همان:      

بهشت را دارد و نه جمال حور، گویی  جهان و هر چه درو هست در  یهابونواس در غزل خویش نه اشتیاق روض

مقابل ارزش یار سهل و مختصرست و یار بر همه چیز برتر است. سعدی نیز همین تصویر را در غزل خویش بارها به کار 

های آن گیرد و بر این باورست که اگر اختیار داشته باشد در روز قیامت، دیدن روی معشوق را بر بهشت و نعمتمی

پذیری سعدی از ابونواس، ایجاز و اختصار رمز برتری اثرشود که حتی در صورت دهد، اما باز هم مشاهده میترجیح می

 کلام سعدی است.

 

 اشک عاشقدری چینی و پردهمازی و سخن. غ9. 3

هایم نیز، عشق مکنون مرا برملا نکنند، جسم لاغر کند که حتی اگر اشکابونواس هر دو مضمون را در این دو بیت بیان می

 و رنجور من چنین خواهد کرد:

 لِســــانی وقََلبــــی یَکتنمــــانِ هَــــواکنمن

ــو لَــم یَــبنح دمَعــی بِمَکنــونِ حنــب کنم  وَلَ

 

ـــــتَکَلَ  ـــــالهَو  یَ ـــــی بِ ـــــنَ دمَع  منوَلَکِ

ـــــرجِمن ـــــالننحولِ ینتَ ـــــمٌ بِ ـــــمَ جِس  تَکلََ

 

 

 (292: 1428)ابونواس، 

ی اشکم گوید، اگر چشمهزبان و قلبم عشق تو را پوشیده داشتند و اکنون این اشک من است که سخن از عشق تو می»

 .(22: 1394)آیتی،  «بخشکد و ازان عشق نهان سخنی نگوید، ناتوانی جسمم سخنگوی عشق من خواهد بود

پذیری نام نهاد، اذعان دارد که حدیث عشق نیازی به زبان آوردن ندارد اثرتوان آن را ه که نمییسعدی در مضمون مشاب

 گر این عشقند:بار خود حکایتهای خونو اشک

 حدیث عشق چه حاجـت کـه بـر زبـان آری       

 

 ن نوشته صورت حالــی خونیدهــبه آب دی 

 (574: 1389)سعدی، 

 رای دل نمـــی گفـــتم بـــه خلـــقـماجـــ

ــم ــ ب چش ــدارد ک ــودی ن ــم س ــبر ه  ص

 

ـــــدآب چشـــــمم ترجمـــــانی مـــــی   کن

ــــ ــــی یهقص ــــکارا م ــــق آش ــــدعش  کن

ـــــان،                                    (526)هم

  (526)همان: 
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ماجرای عشق را کند که اشک و رنگ رخسار، جا جمع میسعدی در بیت دیگر همانند ابونواس هر دو عامل را یک

 کنند:بازگو می

 اندماجرای عشق از اول تا به پایان گفته  ور نگفتندی چه حاجت؟ کاب چشم و رنگ روی    

 (218)همان: 

 سخن عشق تو بـی آنکـه برایـد بـه زبـانم      

 

 دهــد از ســر نهــانمرنــگ رخســاره خبــر مــی 

ــالم ز پریشــانی حــالم        ــه بن ــویم ک ــاه گ  گ

 

 عیانسـت چـه حاجـت بـه بیـانمباز گویم که  

 (606)همان:  

ــه  ی زردم ببــین و نقــش بخــوان      بیــا و گون

 

 ای دراز آیــدکــه گــر حــدیث کــنم قصــه 

 (545)همان:  

 عشـــق پوشـــیدن رت نکنـــد ســـرّمیســـّ 

 

 کـــه عاقبـــت بکنـــد رنـــگ روی غمـــازی 

 (684)همان:  

 است:البته سعدی در غزل عربی خویش نیز از همین مضمون بهره برده 

 بـــی مـــا لـــیس یخفـــی             و لـــو انکـــرتن

 

ـــــهودی  ـــــی ش ـــــاهری ادن ـــــر ظ  تغیّ

ـــــان:                                   (764)هم

ید  های رنگم، بهترین گواه عاشقی است )مزیرا پریدن ؛مانداگر آنچه را که بر جان دارم انکار کنم، عشق پنهان نمی 

 .(55: 1372شیرازی، 

های پر تکرار اشعار تغزلی، کتمان زبانی عشق ابیات ذکر شده از هر دو شاعر، بدون شک یکی از مضمونبا توجه به 

های دری گاه با روی زرد عاشق و گاه با اشکسازد. این پردهدری اشک و ظاهر عاشق است که سرّ درون را فاش میو پرده

 این تکرار را اگر رهیافت توارد بدانیم نیکوتر است. بنابراین ؛سرایان بازتاب داشته استریزان او در اشعار غزل

 

 نیازی معشوق از زیورآراییبی. 10. 3

شده در کلام سعدی و ابونواس است که بدون شک هئمضامین عاشقانه درخصوص زیبایی یار، تصویر ارا زیباترین از یکی

 در بین شاعران دیگر کمتر مانندی برای آن وجود دارد:

ـــــالن  جدََ الجم  لِحنســـــنِ وَجــــــســـــَ

 

ـــــک  ـــــی جَمالِ ـــــتراحَ  ل ـــــهِکِ واس  ـ

 (266: 1428)ابونواس،  

 (20: 1394)آیتی،  «زیبایی و جمال در برابر زیبایی تو به سجده افتاد و به تماشای تو آرام یافت»

 شک تأکید بر زیبایی مطلق معشوق از مفاهیم پربسامد در اشعار تغزلی سعدی نیز هست.بی

ـــان را   ـــی خوبروی ـــد وقت ـــا بیاراین ـــه زیوره  ب

 بــه زیبــابی اگــر نــازی غرامــت بــاد بــر حســنت   

 

 تو سیمین تن چنـان خـوبی کـه زیورهـا بیـارایی 

 ای زیبــا، بــه تــو زیباســت، زیبــاییبــه زیبــایی نــه

 

 

 ( 647: 1389)سعدی، 
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 آن تماشای از و افتدمی سجده به یار زیبایی مقابل در زیبایی مفهوم که آنجا تشخیص، یآرایه از استفاده با نواسابو

 که است تصرفی آن و است شعر در خیال صور هایگونه ترینزیبا از تشخیص رساند.گیرد، کلامش را به اوج میمی آرام

بخشد می جنبش و حرکت هاآن به خویش، تخیل و نیرو رهگذر از و کندمی طبیعت جانبی مفاهیم و عناصر اشیا، در ذهن

  .(151: 1372 کدکنی،شفیعیرک. )

بلکه زیبایی نیز در مقابل او سر تعظیم فرود ؛ تنها از زیورآلات مستغنی استمعشوق در نگاه شاعر چنان زیباست که نه

کند اما غزلیات سعدی بازتاب نگاهش به زیبایی است  و نگاه به زیبایی، عادت و آیین اوست که ازآن عدول نمی ؛آوردمی

بلکه  ؛شوندزیبایی او نمی یهمای رو و زیبا است که زیورهامعشوق سعدی چنان خوب .(92-91: 1396هیم، ابرارک. )

 اش را وامدار یار است.بخشد و واژ  زیبایی، زیباییزیبایی به زیورها می یهبرعکس، این معشوق است که جلو

 

 نورانی بودن معشوق .11. 3

که اگر آفتاب و ماه افول کنند عاشقان از چراغ رخسار او طوریبه ؛کندخورشید تشبیه میی یار را به ماه و ابونواس چهره

 :گیرندنور می

ـــهِ ـــیءَ بِوَجهِ ـــمسن استنض ـــت الش   ن غابَ

 

ــــینن  ــــینَ یَب ــــدرِ ح ــــانَ الب ــــری مَک  وَیَ

 
 (248: 1428)ابونواس، 

 .(74: 1394)آیتی، « اش ماهتاب استکند، چهرهگیریم و چون ماه افول چون آفتاب فرو رود از چراغ رخسار او نور می»

 تشــبیه روی تــو نکــنم مــن بــه آفتـــاب 

 

 

 

ـــکای ــیم روی ـ ــه تعظ ــاب، ن ــدح آفت ن م

 تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

 (445: 1389)سعدی، 

 خورشـــــید کـــــه شـــــاه آسمانســـــت

 

ــــــ  ــــــاده  یهدر عرص ــــــن او پی  حس

 

 

 (643)همان،            

 ماهت نتوان خوانـد بـه ایـن صـورت و گفتـار

 

ــب و   ــه را ل ــدم ــار نباش ــکر ب ــدان ش  دن

 (509)همان:  

پشیمان  ،داند که ازینکه یار را به خورشید و ماه و به هر زیبای دیگری تشبیه کندقدر مقام یارش را والا میسعدی آن

بنابراین سعدی در تشبیهی تفضیل، یار  ؛جا جمع نشده استزیبایی موجود در یار یک یهکدام مجموعدر هیچ زیرا ؛است

های غزل است و در شعر مایهاز بن یار به ماه و خورشید و... یهم آنکه تشبیه چهرداند. مسلّرا بر ماه و خورشید برتر می

توارد  یثر از ابونواس باشد و اصل مشابهت بر پایهأشود و بعید است که سعدی در این باب متبیشتر شاعران یافت می

 تر است.استوار

 

 شگفتی از سلامت عاشق .12. 3

هاست. ابونواس یکی از موضوعات مشترک و تصویرهای شعری مشترک دو شاعر، تعجب از سلامتی و تندرستی آن

 گوید: می ،خطاب به معشوق که از بیماری و رنجوری او در شگفت است
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قَمی ــــــــَ ــــــــن س ــــــــینَ مِ  تعجَب

 

ــــــــــبن    ــــــــــی العجََ ــــــــــحّتی ه  ص

 (184: 1428)ابونواس،  

 حال آنکه اگر تندرست بودم جای تعجب داشت.  ،از رنجوری من در شگفتی

خواهد که اگر از هجر داند و از یاران خود میشگفتی می یهبیشتر زنده بودن خود را در این عشق، مای یهسعدی با مبالغ

 تعجب نکنند: ،معشوق هلاک شود

ـــب مداریـــد        گـــر کشـــته شـــوم عج

 

ـــــ  ـــــود ز حی ـــــن خ ـــــگفتمم   ات در ش

 (720: 1389)سعدی،                         

پذیری سعدی از ابونواس تلقی کرده اثرشده در این ابیات را از باب مصری، مضمون مشترک ارائه ینویسنده ،که محفوظ 

 .(219: 1377محفوظ، رک. است )

 

 گیرینتیجه. 4

درک به خواننده  د،شوهای شاخص ادبیات جهانی موجب میبا چهره های تلاقی ادبیات ملینقطهبررسی ادبیات تطبیقی با 

ترین شاعران ادبیات غنایی عرب شعر سعدی با یکی از بزرگ یهشک مقایسو بی برسدادبیات ملی تر و فهم بهتر عمیق

حلاوت بیشتری زبان فارسی یهالمتکلمین برای خوانندهای نغز کلام ىفصحدر همین راستا و با همین هدف سبب نکته

  .داشته باشد

ها را در بیان آن تواند افکار و احساسات انسانمضمون عشق از مضامین عام و متناسب با فطرت انسانی است که می

های مشترکی در ازجمله مضمون حدومرز معشوق، درد فراق و...مشترکی برساند. اسیر عشق بودن، زیبایی بی یهبه نقط

الگویی آن، وجود این با توجه به زبان مشترک عشق و خاصیت کهن .هستند که نویسندگان قائلندشعر سعدی و ابونواس 

 اند.ای به هم رسیدهتشابهات، تواردهای ذهنی دو شاعر است که گاه در نقطه

یکسانی در شعر سعدی و ابونواس همچون مباح بودن  های تقریباًشمار، تصویرپردازیدر مواردی اندک و انگشت

دواوین شاعران،  یهعاشق و حرام بودن نگاه به معشوق یافت شد که با اشراف سعدی به دقایق کلام عرب و مطالع خون

 د.شوهایی در ذهن سعدی نقش بسته باشد و خودآگاه یا ناخودآگاه در کلام وی جاری و ساری طبیعی است که مضمون

ای نیست که تقلیدی صرف گونهشود، بهنواس دیده میهای مشترک سعدی و ابوپردازیها و مضمونآنچه در همانندی

زلال  یهنوشی از چشموقاد او موجب شده است که وی در عین جرعه یهبلکه ذوق سرشار سعدی و قریح ؛ها باشداز آن

ند گویی و ایجاز، کلام خویش را به مرز اعجاز برساممتنع و خصوص سهلطبع ادیبان عرب با استفاده از نبوغ خویش، به

 بخشد.بدیل و به اشعارش تازگی و طراوتی بی
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